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اللهم  نبسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری 

و فی کل ساعه ولیا   عهالساذه ه ه فیائ بن الحسن صلواتک علیه و علی آب  ةالحجت  ک لولی ن ک

 و تمتعه فیها طویلا   طوعاک  ضارکند و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تس   ادئ و حافظا و قا

ن سلامتی خانواده اتعجیل در فرج مبارک آقا امام الزمان صلواتی عنایت بفرما سلامتی خودت 

 1عنایت بفرمایید دیگر   ن هم یک صلواتاهات 

   پیمان با خون

  دمی خواستن  و  د ببندن  پیمانی   ربا همدیگ د قبایل وقتی می خواستن  بعض عرب جاهلیت   در

  است، همیشگی و  این پیمان دائمی  ،از بین رفتنی نیست  و  است این پیمان ناگسستنیویند بگ 

  گذاشتندمی  را   خون حیوانیبلکه  خون انسان از حالا این ظرف خون نه  ،ظرف خون یک  

ن اعهد و پیمان می بستند یعنی ما تا پای خونم  ربا همدیگ  ،این خوندر   ددست می زدن  ،جلو 
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بالاترین عهدی که می   است ندگارما ،این عهد شکستنی نیست ،به این عهد وفادار هستیم

 . با خون بود رن با همدیگ اعهدش  دبستن 

 پیمان با خون اباعبدالله الحسین 

  آن ،علی اصغرش  ،موقعی که فرزندش   .عهد با خون بود کرد،کاری که اباعبدالله الحسین  

دست گرفت زیر این گلوی بریده این   کردکاری که   ،طفل رضیع و شیرخواره اش شهید شد

یعنی خدایا من با خون فرزندم با تو    ؛دیدیدآن را در فیلم مختار  . خون را به آسمان پاشید

موقعی که حضرت ضربات خیلی  آن  یا  این هدیه و قربانی را از من بپذیر؛ ن بستماپیم

  این تیر را ،ن خوردا تیری به سینه ش  ،افتاده بودند ی مبارکشانشدیدی خوردند و روی زانو 

خون پر کردند و به  آن  دست خودشون را ازآن از پشت در آوردند خون جوشید، 

م کاری که  و م با این حالت به دیدار خدای خود برهمی خوا  ه و فرمودندصورتشون مالید

نه با خون   آن هم ، پیمان با خون بود ،پیمانی که با خدای خود بست  کرد اباعبدالله الحسین



عزیزش   ان و خاندان و یارانبا خون فرزند ،با خون خودش  ، بلکهمعذرت می خوام حیوانی

 . ن پای دین تو هستمااین پیمان را با خدای خود بست که من تا پای ج 

 کار سلاطین برای ابقای نام 

ن  ابه خاطر اینکه نامش شودن جاودانه اسلاطین به خاطر اینکه نامش  و   خانها  گاهی بعض از

چیزی  یک  دسنگی حکاکی می کردن یا  د ن می ساختن امجسمه ای از خودش  شودندگار ام

مد  آفلانی  هستم، پسر فلانی از فرزندان خدا ،من فلانی هستم » :می نوشتند که  کتیبه یرو 

بعد از دنیا می رفت این سنگ بعد از صدها   .«به من احترام گذاشت  ،جلوی من زانو زد

همچین  یک  خانی بودهیک  پادشاهی بودهیک    اینجا مثلا دمی فهمیدن  ،کشف می شد سال

 . داشته باز دوباره فراموش می شدرا   خصوصیت هایی

 حکاکی نام بر تاریخ با خون 

گویا   است که ولی کاری که امام حسین علیه السلام کرد الان بعد از هزار و چهارصد سال

  حسین «ابدا دلحسین علیه السلام حراره فی قلوب المومنین لا تبرلان  » د،خونش می جوش

با خون   بلکه دمجسمه ای از خودش بساز  مدانی  کند، روی سنگ حکاکی را  پیمانشمد  انی 



ندگار شد  امروی قلوب مومنین   بربا خدای خودش نوشت و این پیمان  را خودش این پیمان 

به  را   می بینی مادر فرزند خودش  ود،محبت سرد نمی ش و اینروی قلب مومنین حک شده 

  این اشک خودش ،برای اباعبدالله   د اشک می ریزدگریه می کن مراسم عزای حسین می آورد 

بیمه    فرزندمم همی خوا  وید:فرزندش می گ و بدن صورت  سر و به د می مال  دپاک می کن را 

دعا  بعد از روضه  اباعبدالله شود حسینی شود اعتقاد دارد که این اشک  حافظ فرزند اوست

برای گرفتاریش بدهکاریش درد و بیماریش و اعتقاد دارد که این  برای خانواده اش   دمی کن 

اش در عالم  گریه مراسم و گریه ها شفاست، درد بی درمان  را می توان با آن خوب کرد، 

جلوی تمام دوربینهای دنیا فریاد می  بالای سرش   ندبلند می کرا  ورزشکار وزنه د.اثر دار

 برادرش را حک می کند. « روی لباسش نام زیبای حسین و  یا ابوالفضل یا حسین» زند

د طرف به خدا اصلا اعتقادی ندار و جریان و اعتقاد عزادار حسین می شوند، از همه گروه 

د، فداکاری و ایثار می  نی می کن اقرب  د،ولی برای امام حسین دهه محرم عزاداری می کن 

پای  را  ناتمام زندگیشاربعین  در ببینید  برای حسین بدهد؛را   همه زندگیش است حاضر کند،



ند به زوار حسین و پیاده روان اربعین غذای فراوان و از همه رنگ  امام حسین وقف می کن 

می دهند و خودشان ته مانده غذای زوار حسین را می خورد چون اعتقاد دارد ته مانده 

  ست پیمان با خونحسین با خدای خود ب پیمانی که با عهد و   غذای زوار حسین برکت دارد.

هر   :مرحوم آیتی می فرمایدخاطر  در این راه داد به همین  را  خون خودش ،ش بود و جان

و این    بندد  مگر پیمانی که شهید با خون خودش می  ودروزی گسسته می ش شودپیمانی بسته 

 ندگار هست  ام

 شهید و مقام شهادت 

یعنی با خون خودش با خدای خودش   دخصوصیتی داشته باش چنین  کی کسی که  بر حالا 

  که قربانی کندرا  نشاج   شودحاضر و دفاع از مکتب و دینش   او و برای رضای   دعهد ببند

که به   است شهید کسی ویند.می گشهید   او به  شود،اسمی اطلاق می  بماند مقدسات باقی آن 

  ؟کی شاهد هست میگوید: در دادگاه قاضی طلب شهادت می کند .مقام شهود و شهادت رسیده

شهید یعنی   .که این قضیه اتفاق افتاده هددیده بعد شهادت می درا  شاهد یعنی کسی که قضیه



شهود   ،شهود حق  ؟شهود کی د،به مقام شهادت می رس  د،کسی که به مقام شهود می رس

اولین قطره ای که از خونش جاری می   ود و یعنی بعد از اینکه خونش جاری می ش  ،خداوند 

گویا  د،که به مقام شهود و شهادت خدا می رس  دمی ده  او  به  جایگاهی و مقامی   وندخدا ودش

فی  اقتلو  الذین سبنلا تح   آیه شریفه می فرماید:به خاطر همین  .در محضر خدا  دمی رس

عند  »  فرماید:حالا این قسمتش می  دا زنده ان ه این  ءاحیا ه اند بلسبیل الله امواتا فکر نکنید مرد

  دا و در مشهد خ و پیش خدا   رفته اندالان  ،پیش خدا  ،یعنی نزد پروردگار «عند»این  « ربهم

رزق  مهمان خداوند هستند و در جوار الهی نجا  آ «یرزقون»در محل شهود و شهادت خدا 

   د.از دست خود خداوند می گیرن را  الهی

 اجر و مقام شهید 

اجرش خیلی   کسی ویندبگ   هندمی خوا  یوقت  که  است انقدر مقام بالایی است خیلی مقام بالایی

را   یا فلانی این کاراست،   اجرش اجر شهید ویند:می گ بزرگی انجام داده   کاراست و  زیاد



شده که  معیار دیگر  یعنی انقدر شهادت بالاست که  ،که شهید شده است انجام داده مثل این

 .مثل مقام شهادت هست  دهی،انجام را  اگر تو این کار

زحمت می   ددار د،اهلش تلاش می کن  و  عیالروزی  کسی که برای آن  د لعیالهاداریم الک 

یعنی مجاهد فی سبیل  است  مجاهد فی سبیل الله مثل کسی هست که مجاهد فی سبیل کال دکش

در  راگ است یا داریم کسی که طالب علم ست،ن هم اجرش مثل او اایش دالله خیلی اجر دار

  است. اجرش مثل اجر شهید  دش بیفت ی این راه اتفاقی برا

   همه مدیون شهید

که با ریختن خونش   است چون شهید ،شهید به کسی مدیون نیست اما   هستندشهید  همه مدیون 

جنگ  در شهدای ما   رببینید اگ  د و جلوی  ظلم و فساد را می گیرد.اصلاح می کنرا   جامعه

افتاد کمی مطالعه   د چه جنایاتی بدست بعثی ها در کشور خودمان که اتفاق نمینبودن تحمیلی  

با ناموس مردم با مردم با  ها داعشیآن  چه جنایاتی ندهویزه چکار کرد کنیم ببینیم که چه در 

چجور هزار  ،بعضی کلیپ ها هست ،فیلم ها هست د،عراق انجام دادن سوریه و  در جوون ها 



شهدا  آن اگر  آب، در دو پرت می کردن  یدند لب فرات سر می بر   دمی بردن را  تا هزار تا

الان ما اینجا   دنمی ریختن را  ناا خون خودشهاین راگ داین ها استقامت نمی کردن اگر نبودند 

این شهدایی که پای لانچرها چند وقتی که موشک می زدند بدنشون می   راگ ؟!آرامش داشتیم 

موشکی   شهرکآن  در سوخت بدنشون تکه تکه می شد چهل نفرشون فقط یک بار خفه شدند

اینها شهید   رخفه شدند اگ ه آنهاچون بمب زدن دریچه شون بسته شد هوا بهشون نرسید هم

 ؟ داشته باشیم را  نانستیم جلسه خودماآرامش اینجا می تو در  نمی شدند الان آیا ما

 شعر پروین شاهد و شمع

   وید:می گ  دارد شعری پروین اعتصامییک  

  آقایییک   کسییک  خانمی حالایک  کسی که زیبارو یک  شاهدی گفت به شمعی شاهد یعنی

 . کرد به این شمعه و شروع کرد با این شمع صحبت کردنرا   شمعی کنار دستش بودیک 

 در و دیوار مزین کردم    شاهدی گفت به شمعی امشب 

 تزیین کردم را  ببین من چقدر هنرمندم در و دیوار 



 دوختم جامه و بر تن کردم     دیشب از شوق نخفتم یک دم 

 دیشب تا صبح هنرمندی کردم و این لباس زیبا را دوختم و بر تن کردم 

 از نخ و سوزن کردم   به پرند   کس ندانست چه سحرآمیزی 

انگشتای دستم از این نخ و سوزن  یک  هنرمندی هستم که بایک  ساحرمیک   می گه من مثل

 ببین چه طرح زیبایی روی این لباس دوختم   مببین چه طرح زیبایی به دست آورد

 به خوشی چون صف گلشن کردم      صفحه کارگه از سوسن و گل 

 خلاصه روی لباس دوختم  را   اهمی گه گل و بلبل و این چیز

 زانکه من بذل سر و تن کردم     تو به گرد هنر من نرسی 

تو   نمی رسد.ت به من می گه من چقدر هنرمندم دیشب چقدر بیدار بودم تو هیچ وقت هنر

   د.هیچ وقت هنرت به من نمی رسهستی. آدم تو بی هنری 

 تاریکیت ایمن کردم    تاز  شمع خندید که بس تیره شدم 



کسی که  آن  کسی که داشت می سوختآن  می گه تو دیشب داشتی هنرمندی می کردی ولی

 روشن می کرد من بودم  را  کسی که داشت اینجاآن  داشت وجودش آب می شد

 شمع خندید که بس تیره شدم تازه تاریکیت ایمن کردم 

 نی هنرمندی کنی  اکه تو بتو  داینجا روشن باش دتا اینکه تاریک نباش 

 گهر اشک به دامن کردم     پی پیوند گهرهای تو بس 

پروین اعتصامی این شمع  کند  می گه تو که داشتی هنرمندی می کردی من حالا تشبیه می

که داشت آب می شد می گفت من همین جا داشتم اشک می ریختم گریه ها کردم و چون ابر  

 بهار خدمت آن گل و سوسن کردم  

 سوختم بزم تو روشن کردم     خوشم از سوختن خویش از آنک 

 جلوه ها بر در و روزن کردم      گرچه یک روزن امید نماند 

 جان ز روی و دل از آهن کردم    تا فروزنده شود زیب و زرت 

 حاصل شوق تو خرمن کردم    خرمن عمر من ار سوخته شد 



 م تو نکردی همه را من کرد   کارهایی که شمردی بر من 

روشن نمی  اگر تمام نمی شدم اگر  ذوب نمی شدم من اگر نمی سوختم من اگر می گه من  

 ی  هنستی هیچ کاری انجام بداشدم تو نمی تو 

شهدا شمع محفل بشریت هستند شهدا می سوزند ولی بقیه در آرامش    ویدحضرت امام می گ 

تا بقیه در آسایش و    دفدا می کن  دمی دهرا   ن خودشاشته او ج اگذرا   ن خودشاهستند او ج 

 که ان شاالله  است بحث مفصلی یک   حالا این بحث شهید و بحث شهادت  .در آرامش باشند

 . چند شبی در موردش صحبت خواهیم کرد 

 


